
باشاعران
فروغ فرخزاد

 در دو سال نخست جنگ جهانی اول، ایرانیان که 
از انگلیسی ها به سبب مداخلات شان در اوضاع 
ایران خشــمگین بودند به تشــویق آلمانی ها و با 
کمک آنــان در چنــد مورد بــه کنســولگری های 
انگلستان و ســازمان های انگلیسی حمله برده و 

عده ای از آن ها را کشته بودند.
ژنرال سرپرسی مولســورث سایکس در 28 فوریه 
1867 / 9 اسفند 1245 در شهر کنت انگلستان 
به دنیا آمــد. او پــس از فارغ التحصیلی از مدرســه 
راگبی برای ادامه تحصیل به کالج نظامی سلطنتی 
سنت هورســت رفت و با درجه ســروانی به سمت 
افســر هنگ دوم نیــزه دارعازم هندوســتان شــد. 
او که امروز به عنــوان یکی از چهره های برجســته 
شرق شناســی و ایران شناسی انگلستان شناخته 
می شــود، از همان اوان جوانی به ســیر و سیاحت 
در ایران علاقه مند بود. او دو سال بعد به ایران آمد 
و کنســولگری انگلیس را در کرمان تاسیس کرد. 
در همان سال هنگام جشــن تولد ناصرالدین شاه 
به تهران آمد و به حضور شاه  رسید. خود وی در این 
باره نوشته اســت: »وزیر مختار بریتانیا، نگارنده را 
به حضور ناصرالدین شاه معرفی کرد و او نیز راجع 
به نقاط دوردست کشــور خود سوالات مفصلی از 
من کرد و از توضیحــات این جانب اظهار مســرت 
و خوشــوقتی کــرد و گفت: اخبــاری که افســران 
انگلیسی در اختیار من می گذارند، به مراتب مفیدتر 
از اطلاعات ماموران ایرانی می باشد.« سایکس، در 
سال 1898م. کنسولگری سیستان را راه انداخت 
و در سال 19۰1 بنا به تقاضاهای مکرر خود، برای 
شرکت در جنگ های ترانســوال)جنگ انگلیس 
و آفریقای جنوبی(، رهسپار آفریقای جنوبی شد. 
وی از سال 19۰5 تا 191۳ سر کنسول انگلیس 
در خراســان بود و ماموریتــش در مشــهد، مقارن 
همان ایامی شد که روسیه تزاری و دولت انگلیس 
در نتیجه معاهده منحوس 19۰7 و تعیین مناطق 
نفــوذ در ایــران، با یکدیگــر موافقــت و هماهنگی 
داشته اند.سایکس به زبان فارسی و عربی مسلط 
بود و درباره ایران و ممالک آسیایی پژوهش هایی 
انجام داده اســت. کتاب هــای تاریخ  ایــران در دو 
جلد، تاریخ کرمان، ده هزار مایل در ایران، افتخار 
عالم تشیع، در واحه ها و صحراهای آسیای مرکزی ، 
تاریخ افغانســتان و تاریخ اکتشافات جغرافیایی از 

جمله آثار وی محسوب می شوند .]1[
آن چــه در ادامــه مطلب مــی خوانیــد روایت این 
مامور انگلیســی )که بعدها عنوان شرق شــناس 

گرفت( از حضورش در مشهد است.

توصیف مشهد از زبان ژنرال	 
مشهد به دلیل نزدیکی به مرز روسیه، حساس ترین  
پایگاه انگلستان در ایران به شمار می رفت و برای 
جمع آوی  اطلاعــات دربــاره فعالیت های نظامی 
روســیه جنبه حیاتی داشت. شــمال ایران تا سال 
19۰5م. عملا تبدیل به یک ایالت روسی شده بود. 
بانک استقراضی روس به عنوان بانک بازرگانی، به 
عنوان شــعبه ای از وزارت دارایی روسیه عمل می 
کرد و در مقابل گرو گرفتن املاک مالکان، مبالغ 
هنگفتی به آنان می پرداخت و تحت عملیات غیر 
قانونی زمین های وسیع زراعتی به مهاجران روس 

منتقل می شد.]2[
سایکس در هشت سالی که در مشهد به سر می برد، 
شــاهد انعقاد قرارداد 19۰7م./1۳25ق. بین 
انگلستان و روسیه بود که ایران را به مناطق تحت  
نفوذ دو کشــور تقســیم می کرد. ایرانیان از بودن 
سایکس در مشهد خوشحال بودند. وی ایرانی ها را 

درک می کرد و سالیان درازی به شناخت روحیه و 
منش های این ملت پرداخته بود.]۳[

ســایکس در نوشــته هایش ضمن توصیف 
مشــهد آن دوران نوشــته اســت: از نظــر 

انگلیســی هــا مشــهد، با جمعیــت در 
حال تغییر همیشــگی خود و نزدیکی 
به مرزهای روســیه و افغانستان، برای 

اســتخدام ماموران مخفی بدون جلب 
توجــه کمال مطلــوب به شــمار می 

رفت. بنابرایــن نمایندگی آن 
کشــور در مشــهد تبدیل به 

مهم ترین و حساس ترین 
کنســولگری در ایــران 

شد.]4[
زمانی که سایکس در 
مشهد به سر می برد، 
ایــن شــهر مجموعــه 
ای از بازارهــا و خانه 
هــا در کوچــه هــای 
باریک و پر پیچ و خم 
محصــور بــا دیــوار و 
دروازه هــای متعدد 
بود که شــب ها آن را 

می بســتند و قفل مــی کردند. تنها یــک خیابان 
مستقیم وجود داشــت که از حرم به سوی شرق و 
غرب مــی رفت)بالاخیابان و پاییــن خیابان(. در 
میان این خیابان جوی آبی به پهنای یک و نیم متر 
جاری بود. آب این جوی از چشــمه ها تامین می 
شد، ولی کثیف بود و برای شستشو و مقاصد دیگر 
به کار می رفت. خیابان ناهموار و فاقد سنگفرش 
بود، زمســتان ها پُر از برف، بهارها پُر از گِل و لای 
و تابســتان ها پُر از گرد و خاک بود و در دو ســوی 
آن دکان ها قرار داشتند که زباله های خود را در 
جوی می ریختنــد. در آن زمان جمعیت مشــهد 
حدود پنجاه هزار نفر بود و با ورود زائرانی از بین 
النهرین، هند، افغانســتان، قفقاز و ترکستان دو 

برابر می شد.]5[

ملاقات با آصف الدوله و تلاش برای ابقا	 
ســایکس پس از ورود به مشــهد ضمن ملاقات با 
آصف الدوله والی خراســان روابط دوســتانه ای 
با وی و ســایر مقامات مشــهد برقرار کرد. پس از 
این که در آن ایام شــایعه برکناری والی خراسان 
قوت گرفت، سایکس در خاطراتش ضمن اشاره 
به این موضوع به والی راهکاری ارائه داده است: 
»در همه جا شایع شده اســت که ولیعهد)محمد 
علی میرزا( درصدد برکناری آصف الدوله است. 
لیکن اگــر آصف الدولــه بتواند هنگام بازگشــت 
شــاه از اروپا به تهــران در این جا یک شــلوغی به 
راه اندازد، شاه مجبور می شــود فرمان عزل او را 
لغو کند تا آصف الدوله بتواند قدرت لازم را برای 

فرونشاندن آشوب داشته باشد.«
 ســایکس از طریق مامورانــش اطــلاع یافت که 
مجاهدیــن مشــروطه درصــدد تاســیس نیروی 
چریکی هســتند. وی بیم از آن داشــت که آصف 
الدوله دستور بازداشــت این انقلابیون بالقوه را 
صادر کند که اقدامی فاجعه آمیز بود. بنابراین به 
او پیشــنهاد کرد آنان را به اقامتگاه خود دعوت و 
آنان را متقاعد کند به جای این که نیروی چریکی 
تاســیس کنند، به تاســیس یک شــرکت تعاونی 
برای خریــد چرخ های نخریســی همت گمارند. 
از آن تاریخ تا مدتی مزاحمتی از آنان دیده نشد و 

ساکت شدند.]6[

یک بازی بزرگ	 
»بازی بــزرگ« عنوانی اســت که بــه رقابت های 
سیاســی و نظامی دو امپراتوری بزرگ بریتانیا و 
روسیه تزاری در آسیای مرکزی داده شده است. 
مشــهد نیز از این بازی بــی نصیب نبوده اســت. 
نخســتین و فوری ترین کار کنســول انگلیس در 
مشــهد، جمع آوری اطلاعات دربــاره فعالیت 
روس هــا در آســیای مرکــزی و زیــر نظــر 
گرفتــن حرکــت روس ها به ســوی هند 
بــود. جاسوســان غیررســمی و محلی 
بی آن که مورد توجه قرار گیرند ،میان 
انبــوه زائرانی کــه از ســمرقند و بخارا، 
باکو و بغــداد، افغانســتان و مــاورای آن 
برای زیــارت مرقد امام رضــا)ع( می 
آمدنــد، فعالیــت مــی کردنــد. 
در بایگانــی عمومــی اســناد 
انگلستان پرونده ای تحت 
بــزرگ  »بــازی  عنــوان 
مشــهد« وجــود دارد که 
محتوی صورت حساب 
هــای ماهانــه پرداخت 
پــول بــه این اشــخاص 
اســت کــه در سراســر 
ترکستان پخش بودند. 
برخــی از ایــن خفیــه 
نویســان گــزارش های 
خود را خودشــان حمل 
مــی کردنــد و دیگــران 

به وســیله چاپارهــای مــورد اعتماد ارســال می 
داشتند. ]7[

گزارش های کسل کننده	 
در هر یک از شهرهای خراســان که کنسولگری 
وجود نداشــت، ماموران اکردیته انگلســتان که 
معمولا هندی بودند، هر گونه خبر و رویدادی را 
گزارش می دادند و در حفظ منافع اتباع انگلیس 
کوشــش می کردند. آنان بــرای این کــه وجود و 
اهمیت خودشــان را به کنســولگری در مشــهد 
ثابت کنند، گزارش های کسل کننده و طولانی 
می فرستادند و برای این که حیثیت محلی خود 
را حفظ کنند شــکایت های کوچــک را  تبدیل به 
مسائل بزرگ می کردند تا ســپس ادعا کنند که 
با تدبیر خود و اعتبار پرچم بریتانیا آن ها را حل و 

فصل کرده اند.]8[

دروازه مخصوص روس ها	 
در غیاب ســایکس در مشــهد، روس ها ســوراخ 
بزرگــی در حصــار شــهر حفــر کردنــد و دروازه 
عظیمی ســاختند که اجازه دسترســی مستقیم 
به بانــک روس را که درســت در آن ســوی حصار 
بود، به آنان مــی داد. بر فــراز دروازه نیز ســنگ 
بزرگی نصب کردند که روی آن به فارسی نوشته 
شــده بود: »این دروازه فقط برای استفاده روس 
هاست. یکی از کارمندان دولت ایران که از این 
محدودیــت بی اطــلاع بود، بــه وســیله قراولان 
روســی دروازه برگردانــده شــد، او خشــمگین 
شــد، ولی با این که در کشــور خــودش بود نمی 
توانست کاری بکند. نمایش تئاتر در مشهد یکی 
دیگراز کارهای روس ها بود که موجب ناراحتی 
ایرانیان شد. در این تئاتر هنرپیشگان زن ایفای 
نقش کردند و روحانیون به این موضوع اعتراض 

کردند.]9[«

تلگرام های جنجالی	 
با فرارسیدن سال 19۰6م. کنسولگری انگلیس 
در مشــهد جشــنی برگزار کرد و از همــه بزرگان 
شهر به استثنای روس ها دعوت به عمل آمد. در 
این ضیافت ســایکس در ســخنرانی اظهار کرد: 
»بریتانیــا خواســتار ثبات در روســیه اســت، زیرا 
روســیه ضعیــف برخــلاف منافع این کشــور می 
باشد. «وی فردای آن روز خبردار شد که رشیدوف 
این سخنرانی را از طریق یکی از مهمانان شنیده 
است. بنابراین تلگرام شکایت آمیز مفصلی درباره 
آن به سفارت روسیه در تهران فرستاد. رونوشت 
این تلگراف را خبیرالسلطنه، رئیس تلگرافخانه با 
دریافت مبلغی پول به سایکس تسلیم کرد. ولی 
زمانی که شــروع به دادن رونوشــت تلگرام های 
انگلیس به روس ها کرد، سایکس به دیدار والی 
خراسان رفت و گفت: شنیده است خبیرالسلطنه 
رونوشت تلگرام ها را به روس ها می دهد. آصف 
الدوله از شــنیدن ایــن خبر ناراحت شــد و گفت 
ســعی می کند خبیرالدوله را به جای او منصوب 

کند.]1۰[
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 علی مسعودی که نویسندگی سریال »آخر خط« را عهده 
دار شده است، فیلم کوتاهی از پشت صحنه این اثر و روند 

ساخت آن منتشر کرد. »آخر خط« را مجید میرخان تهیه 
کنندگی می کند و شهین تسلیمی، کمند امیرسلیمانی، 

عباس جمشیدی فر، اشکان اشتیاق، داریوش سلیمی 
و علی صبوری بازیگرانی هستند که در این اثر به ایفای 

نقش پرداخته اند.

 رضا کیانیان با انتشار ویدئویی از مشکلات یک مادر 
برای تامین شیرخشک فرزندش در اینستاگرام، نوشت: 

»ترامپ ادعا می کند دارو مشمول تحریم ایران نیست.این 
یک دروغ بزرگ است. تحریم بانکی ایران یعنی هیچ کس 
در ایران نمی تواند برای هیچ کالایی پول جابه جا کند، از 

دارو برای زنان و کودکان و بیماران تا لباس و...«  طبیعت پاییز چشمه قل قلی به زشک

                          یادداشت         

علی اکبر نیکو اقبال

 اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

 نگاهی به چرایی فراز و فرودها در 
اقتصاد امروز ایران

 وضعیت امروز اقتصاد ایران را می تــوان از طریق تحولات 
صورت گرفته در معرف ها یا شــاخص هــای اقتصادی هم 
مورد بررسی قرار داد. این معرف ها با نگاه سلبی عبارتند از: 
وضعیت تورم، بیکاری، رکود و کسادی در  رشد تولید ملی و 
نبود توازن در توزیع درآمد ملی و ثروت ، کسری و نبود توازن 
در تجارت و اقتصاد خارجی است. استادان علوم اقتصادی، 
اجتماعی و سیاســی فرهنگی کشــورمان طــی دهه های 
گذشته به طرق مختلف اوضاع را بررسی و کم و بیش مورد 
نقد قرار داده اند. با وجود این به نظر می رسد که تفکرات و 

نقدهای علمی بی اثر  یا کم اثر بوده اند.
از میان این، ثبات اقتصادی یا ثبات سطح عمومی قیمت ها و 
به عبارت واضح تر فقدان تورم سطح قیمت ها همراه با ثبات 
و امنیت در شــرایط محیطی فعالان اقتصادی از مهم ترین 
معرف ها به شمار می آیند زیرا که آثار مثبت و شتاب دهنده 
ای  بر تحولات دیگر معرف های اقتصاد کلان مانند توزیع 
عادلانه درآمد ملی، بهبود تجارت خارجی و رشــد سرمایه 
گذاری و اقتصادی باقی می گذارند.شواهد علمی تجربی 
کشورهای پیشرفته ثابت می کند این کشورها در تعارض 
اهداف کلان مانند رکود )حتی کســادی( و تورم، اولویت 
را به رکود داده اند تا از تورم بیشتر جلوگیری کنند. موضوع 
مالیات گیری تورمی حکومت ها از طریق افزایش بی حد و 
حصر مخارج دولت، ایجاد کسری بودجه و تامین آن از طریق 
چاپ پول )Monetary Spending Policy ( و تحمیل تورم 
به مردم موضوعی است که کشورهای پیشرفته و صنعتی 
حداقل در نیم قرن گذشته به طور جدی از آن اجتناب کرده 
اند. جالب آن است که مصیبت منابع یا بیماری هلندی نیز 
کشورهای نفت خیز مانند ایران را وادار به چاپ پول بی حد 
و مرز می کند که اگر چه کسری بودجه ظاهری ندارند ولی 
نتیجه آن چاپ پول، افزایش نقدینگی، ایجاد قدرت خرید 
و رفاه کاذب در جامعه و در نهایت تــورم و صنعت زدایی در 
کشور است.بد نیست نگاهی هر چند کوتاه به وضعیت تورم 
و نوســانی بودن آن در تجربه ایران، بیندازیــم. در دهه اول 
انقلاب و دوران جنگ هشت ساله اتفاقا رشد نقدینگی در 
محدوده 17درصد رقم خورد که در مقایسه با دهه های بعد 
و معدل چهار دهه یعنی 22 درصد مناســب تر بود، اگرچه 
این رقم نیز به نوبه خود موجبات تورم های دو رقمی را فراهم 
کرد. برنامه نویسان پنج ساله اول اگرچه رشد نقدینگی را 
بسیار اندک و متناسب با رشد اقتصاد در نظر گرفته بودند 
ولیکن رشد نقدینگی هرساله چندین برابر هدف برنامه رقم 
خورد که حاصل آن امواج متلاطم تورم های دو رقمی بود. 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای تمام سال های برنامه 
دوم رشد نقدینگی 12درصد را هدف گذاری کرد که این نیز 
زیر دست و پای نرخ های واقعی رشد نقدینگی، لگدمال و به 
تورم های افسار گسیخته منجر شد. در برنامه های پنج ساله 
بعدی نیز ایــن نکته حائز اهمیت بود که رشــد نقدینگی نه 
تنها تعدیل نشد بلکه عملا روند و گرایش افزایشی پیدا کرد 
و مضافا ســاختار آن نیز دگرگون شد. نقدینگی های اولیه 
که دارای نسبت نزدیک به  9۰درصد اسکناس، مسکوک 
و ســپرده های جاری و حدود 1۰درصد شــبه پول شــامل 
سپرده های دیداری میان و طویل المدت بودند به معکوس 
خود یعنی نزدیک به 9۰درصد شبه پول و حدود 1۰درصد 
اسکناس، سکه و سپرده های دیداری تغییر کردند یا به زبان 
بسیار ساده، یک درصد از سپرده گذاران صاحب 7۰درصد 
نقدینگی کشور شدند و در نتیجه آن ها به ظرفیت های بالقوه 
بسیار بالایی برای نقل و انتقالات جریان های پولی و مالی 
کشور دست یافتند.ما در چند ماه گذشته منتهی به مهرماه 
امسال شــاهد بزرگ ترین تموجات پولی و ارزی کشور در 
طول دوره انقلاب بودیم. تحرکات پولی بانکی کشور نرخ 
ارز و طلا را به ارقام نجومی چند برابری افزایش داد که با خود 
تورم ناگهانی و ناخواسته  کل محصولات تولیدی کشور و به 
خصوص محصولات وارداتی و... را فراهم کردند. عواملی 
که در این فرایند نقش آفرینی کردند و در نهایت، چالش های 

هم اکنون  در اقتصاد کشور را تشکیل می دهند عبارتند از:
ا. تداوم وضعیت  تنش و ستیز در مناسبات بین المللی ایران، 

شدت یافتن تحریم های پولی، بانکی و اقتصادی ایران.
2. نبود ثبــات و امنیت کافــی در شــرایط محیطی فعالان 
اقتصادی یک چالش اساسی و محوری در اقتصاد ایران را 
به وجود آورده است تا تولیدکنندگان نتوانند نقش بنیادی 
خود را در رشد و توسعه اقتصادی ایران بازی و با عرضه و رشد 

تولیدات خود از تورم قیمت ها جلوگیری کنند.
۳. در نهایــت، اقتصــاد ایــران در بازارهای پولــی ارزی به 
یک بازار انحصار دو جانبه نزدیک شده است. اقتصاد تک 
محصولی ایران به شدت وابسته به درآمدهای ارزی حاصل 
از صادرات نفت است بنابراین بانک مرکزی دارای وضعیت 
انحصاری بوده و تنها عرضه کننده ارز در ایران است. به این 
ترتیب، تحریم های همه جانبــه آمریکا درآمدها و مبادلات 
ارزی ایران را خدشه دار کرده است که حاصل آن سیاست 
صرفه جویانه بانک مرکــزی ایران را موجب می شــود.  در 
مقابل، متقاضیــان ارز نیز با شــبکه ای مقتدر و بــا نفوذ و با 
در اختیار داشــتن 7۰درصد نقدینگی کشــور می توانند 
خریدهای هنگفت چند صد هزار میلیاردی انجام دهند و 
نرخ ارز و طلا را به طور نجومی ظرف مدت کوتاهی بالا ببرند 

و معاملات پر سود و بادآورده ای را رقم بزنند.
4. جالب اســت که دولت نیز از وضعیــت انحصار دو جانبه 
عرضــه و تقاضــا منتفع مــی شــود و مــی تواند بســیاری از 
مشکلات، التزامات و بدهی های چند صدمیلیاردی خود 
را به نظام بانکی، پیمانکاران و صندوق های بازنشستگی و 

تامین اجتماعی و... پرداخت کند.
 5. ما در پایان، به طور ناخواسته به موضوع اولیه این گزارش 
یعنی مالیات گیری  از طریق ایجاد تورم برگشت کرده ایم. 
به این ترتیب و در نهایت به یک نتیجه گیری بســیار ساده و 
ابتدایی می رســیم:قدرت های حاکم تصمیــم گیرنده در 
ایران همه چیــز را برای رشــد، عمران و توســعه اقتصادی 
ایران از قدرت تا ثروت در اختیار دارند.تاریخ در انتظار است 
تا نوع بهره برداری از این قدرت اقتصادی و سیاسی را  مورد 

ارزیابی و قضاوت قرار دهد.

به روایت تاریخ

غلامرضا آذری خاکستر

نقش استراتژیک»مشهد« به روایت ژنرال سایکس  

حکمت روز

پیامبر اکرم)ص(:

تا وقتی مردم امر به معروف و نهی از منکر می  کنند و یکدیگر را در نیکی و تقوا، یاری می  رسانند، در خیر و نیکی 
 اند، آن گاه که چنین نکنند، برکت ها از آنان گرفته می  شود و بعضی بر بعض دیگر مسلّط می  گردند و در زمین 

و در آسمان، هیچ یاوری نخواهند داشت.
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خواجه عبدا... انصاری

الهی!
تو آنی که از بنده ناسزا بینی و به عقوبت نشتابی

از بنده کفر می شنوی و نعمت از او باز نگیری و توبت و انابت بر او عرضه کنی و به پیغام خطاب خود او را باز خوانی
و اگر باز آمد او را وعده مغفرت دهی
پس چون با دشمن بد کردار چنینی

با دوستان نیکوکار چونی ؟
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دراین دنیا، همه چیزدست خود آدم است، حتی عشق، حتی جنون، حتی ترس...
آدمیزاد می تواند اگربخواهد کوه ها راجا به جا کند... می تواند آب ها را بخشکاند... می تواند چرخ و فلک 
رابه هم بریزد... آدمیزاد حکایتی است، می تواند همه جور حکایتی باشد؛ حکایت شیرین، حکایت تلخ، 

حکایت زشت... و حکایت پهلوانی!
بدن آدمیزاد شکننده است، اما هیچ نیرویی دراین دنیا، به قدرت نیروی روحی او نمی رسد، به شرطی که 
سووشون – نویسنده: سیمین دانشور اراده و وقوف داشته باشد! 

دیالوگ

شیرین )طناز طباطبایی(: همیشــه فکر می کردم، گذشته 
یک نقاشــیه که هیچ مداد پاک کنی همراش نیســت، ولی 
من اشــتباه می کردم، من داشــتم کم کم ســعی می کردم 
همه چی رو ببخشــم،همه چی رو فراموش کنم، حتی بدی 
هــا رو فرامــوش کنم،اما نشــد، نتونســتم نبینم، نتونســتم 

نشنوم،نتونستم...

  فیلم »هیس! دخترها فریاد نمی زنند« 
 کارگردان: پوران درخشنده

پادشاهی عابدی را طلبید. عابد با خود فکر کرد که دوایی بخورد تا بدنش ضعیف و رنجور گردد تا نزد شاه قرب بیشتری 
بیابد. دارویی خورد و از اتفاق آن دارو زهر آگین بود در نهایت موجب مرگش شد.

آن که چون پسته دیدمش همه مغز / پوست بر پوست بود همچو پیاز
 پارسایانِ روی در مخلوق / پشت بر قبله می کنند نماز

 چون بنده خدایِ خویش خواند / باید که به جز خدا نداند
 حکایت های گلستان سعدی به قلم روان 
 محمد محمدی اشتهاردی

حکایت
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